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  چكيده

يك تغيير و  مثابهبهاين سرزمين ،  دين اصلي و رسمي عنوانبهورود دين اسلام به ايران و گسترش آن 
ي زرتشتيانِ ايران در قرون نخستين قرار داد. جامعه تياقلتحوّل عميق اجتماعي، پيروان دين زرتشت را در 

هاي نسبتاً زيادي شد. يكي از اين تحوّلات، تحوّل و پويا، دچار دگرگوني در حالبخشي از جامعه  عنوانبهاسلامي 
هاي سكونتي آنان بود. در جامعه اسلامي ايران كه از نظر ساختار اجتماعي و مذهبي وزهتغيير در جغرافياي ح

تحوّلات بنياديني را تجربه كرده بود ، زرتشتيان ناگزير از پذيرش قوانين جديد حاكم بر اجتماع در تمام شئون 
ها ايجاد كند. تري براي آندادند كه محدوديت كمزندگي خويش بودند. بنابراين اقامت در مناطقي را ترجيح مي

هاي زرتشتيان در ايران ، تابعي از گسترش و نفوذ اسلام در نواحي مختلف بود. در براين اساس تغيير سكونتگاه
هاي اسلامي در ايران، بقاي آئين ها و نحلهگيري فرقهقرون اوليه اسلامي، گسترش روزافزون دين اسلام و شكل

گروهي از اهل ذمّه، به دلايلي چون نقش و تأثير  عنوانبهزرتشتيان  يرونيازابود.  زرتشت را با ابهام مواجه كرده
هاي ايرانيان و ميزان انتساب آن مهاجمان به پيروان دين زرتشت ديني و اعتقادي، تأثير قيام يهامؤلفهعوامل و 

ن، نوع نگرش سرداران از زاويه ديد دستگاه خلافت، نقش عوامل اقتصادي و تجاري مناطق سكونتي زرتشتيا
عرب نسبت به مناطق مفتوحه و تأثيرات مهاجرت قبايل عرب به ايران، جغرافياي جمعيتي خاصي براي 

تحليلي و  - يفيتوص وهيشپاسداشت آئين خود برگزيدند. پژوهش حاضر در نظر دارد با استفاده از متون تاريخي و 
وامع در مباحث علوم اجتماعي ، چگونگي و چرايي پراكندگي گيري از برخي نظريات در باب تغييرات جنيز با بهره

  هاي اول تا چهارم هجري را بررسي نمايد.جغرافيايي زرتشتيان ايران در سده
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  مقدمه 
ي انتساب زرتشتيان به اهل هاي نخستين قرن اول هجري در ميان مسلمانان دربارهاگرچه در دهه

مذهبي با تلاش فراوان، خود را  - اين گروه اجتماعي  جيتدربهكتاب نظريه واحدي وجود نداشت، اما 
ماني به مسلمانان معرفي نمودند. همچنين برخي از آيات رهروان يك دين صاحب كتاب آس عنوانبه

) احاديثي از پيامبر(ص) و روايتي از ديدگاه حضرت علي(ع) كه مبني بر رفتار توأم با مدارا با ١قرآن(
) تأثير نسبتاً زيادي ٢گروهي از اهل ذمهّ( عنوانبهزرتشتيان بود، در پذيرش آنان از سوي مسلمانان 

هايي را براي پيروان آيين زرتشت به ت حضور مسلمانان غالب در جامعه، محدوديتداشت. اما به هر جه
) در ميان جامعه ايران اسلامي نيز نظام حقوقي كه حق نسبتاً اندكي براي غيرمسلمان ٣همراه داشت. (

  . دادهاي مختلف جامعه گسترش مينفوذ خود را در لايه روزروزبهشد، هاي اجتماعي قائل ميدر زمينه
داد. هايي در ميان قشرهاي مختلف اجتماعي ميپايداري و پويايي جامعه اسلامي نويد دگرگوني

تغيير «توان يك قرار داد. اساساً مي الشعاعتحتديني را  يهاتياقل ازجملهتغييري كه بسياري 
  هاي زير دانست:را داراي ويژگي» اجتماعي

  ي جمعي است.يك پديده - ١
هاي ساختي باشد ؛ يعني در كل سازمان اجتماعي يا در بعضي از قسمتبايد يك تغيير  - ٢

  سازمان اجتماعي حادث شود. دهندهليتشك
  شود.تغيير ساختي در طول زمان شناخته مي - ٣
تغيير اجتماعي براي آنكه واقعاً يك تغيير ساختي باشد ، بايد مداوم و استوار باشد نه سطحي و  - ٤
  زودگذر.

در طول  تيرؤقابلتغييري «عبارت است از:  ادشدهيهاي جتماعي برمبناي مؤلفهبنابراين تغيير ا
نباشد و بر روي ساخت يا وظايف سازمان اجتماعي يك جامعه اثر  دوامكمزمان به صورتي كه موقتي يا 

ي اهبه اينكه جامعه ايرانِ در سده) با توجّه ٢٤- ٢٦: ١٣٦٦روشه،»( بگذارد و جريان آن را دگرگون سازد.
ايراني و فرهنگ  ورسومآدابتلفيقي از  يسوبهنخست هجري در حال تحوّل و گذار از سنن باستاني 

هاي سياسي، اجتماعي، ي در حال تحوّل و پويا از جنبهتوان اين جامعه را يك جامعهاسلامي بود، مي
جي حاصل از ورود توان علل تغييرات تدريمذهبي و اقتصادي دانست. بنابراين با چنين ديدگاهي مي

دين اسلام به ايران را در قرون نخستين اسلامي به ميزان نسبتاً زيادي بررسي و تبيين كرد. اين 
، پويايي گريدعبارتبهي ابعاد حيات اجتماعي را تحت تأثير قرار داد. دگرگوني مهم ديني در ايران، همه
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هاي اجتماعي، ر تمام ساختارها و سازمان، سبب تغيير دموردبحثو استمرار روند دگرگوني در روزگارِ 
هاي اوليه اسلامي، تداوم تحوّلات به وجود آمده در آن ها در طول سدهپديدار شدن تغييرات و نتايج آن

-، و جامعيت نسبتاً زياد آن در ميان اقشار مختلف مردم گرديد. چنين مؤلفهازآنپسهاي دوران و سده

ي نخست هجري منجر شد. در چهار سده ژهيوبهي در ايران به يك تحولّ اجتماع تيدرنهاهايي 
ي بزرگ جغرافيايي يكي از مشخصات اين تحولّ اجتماعي بود. همچنين در برگيري يك محدوده

زندگي  يهاو مكان) در اين ميان، ساختار جمعيتي، نهادهاي ديني، اقتصادي و اجتماعي ٢١(همان: 
مذهبي در برابر  –رار گرفت. بر اين اساس اين گروه اجتماعي زرتشتيان به ميزان زيادي تحت تأثير ق

تغييرات و تحوّلات به وجود آمده ناگزير از اتخّاذ تدابيري براي ادامه حيات اجتماعي و ديني خود شدند 
) ٩٩: ١٣٥٩دوركيم،»(وجدان جمعي«تا از اين طريق بتوانند با تأكيد بر احساسات مشترك خود در قالب 

) ٨١: ١٣٥٩؛ دوركيم،٢٥٣: ١٣٦٩خويش را حفظ نمايند. (استوارت هيوز،» گي اجتماعيهمبست«همچنان 
هاي ، يافتن حوزهگرفتند نهيزمهاي زرتشتي در اين هايي كه جمعيتترين تصميميكي از اساسي

  اسلامي بود. جامعهجغرافيايي مناسبي براي داشتن يك زندگي جديد در 
كرد كه از ديدگاه جامعه زرتشتيان رسمي شدن دين اسلام و در  از طرفي بايد به اين نكته نيز اشاره

كرد. اي سخت جلوه ميواقعه مثابهبهتحوّلي بزرگ بود، بلكه  تنهانهقرار گرفتن دين زرتشت،  تياقلدر 
بايست در جهت تضمين بقاي زيستي يك بخش از جامعه مي عنوانبهبنابراين كُنش تاريخي زرتشتيان 

، يا تشديد روحيه  ديني و شور درآوردنبه حركت «ايد. كُنشي كه ويژگي بارز آن و ديني آنان عمل نم
تغييرات سازمان اجتماعي در كل جامعه يا در بعضي از  شدنمانعكُند كردن و يا حتّي «و يا » مذهبي 
) اساساً پس از هر رويداد سخت در يك جامعه، دو نوع واكنش ٢٦- ٢٧باشد.(همان: » هاي جامعهقسمت

هايي براي مقابله با تغييرات به وجود آمده، دست به دهد. در نوع افراطي آن گروهميروي  طيوتفراطافر
هاي جمعيتي قيام  زده و خواستار بازگشت به نظم و ساختار پيشين هستند. حضور برخي اقشار و گروه

-هايي از رويكرد افراطهايي مانند خيزش سنباد،استادسيس، المقنع، بابك و ... نمونهزرتشتي در قيام

هاي جمعيتي ، گروهييانزوا گراباشند. در رويكرد تفريطي يا گرايانه در برابر تحولّات عميق و سخت مي
ي ديني يا سياسي جديد افتاده، به زندگي در گيري از مراكز فعّال اجتماعي كه به دست جامعهبا كناره

ي نخست هجري حي جغرافيايي ايران در چند سدههاي زرتشتيان در نواآورند. مهاجرتحاشيه روي مي
اين  درواقعگيرد. هاي تفريطي قرار ميي واكنشها كوچ به مناطق پيراموني بود، در زمرهكه اغلب آن

 - هاي تبليغي و اقدامات سياسيها ، مهاجرت به مناطقي بود كه كمتر در معرض كوششجاييجابه
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ي جغرافيايي چرايي پراكندگي جمعيتي زرتشتيان در گسترهخلفا قرار داشت. چگونگي و  حكامنظامي 
 گيرد.و بررسي قرار مي موردبحثايران قرون نخستين اسلامي در اين مقاله 

  
  هاي زرتشتيان در ايرانسكونتگاه
هاي ورود اسلام به اين كشور، در ساخت اجتماعي ايران از آغازين سال افتهيگسترشبا تغييرات 

مسلمانان ايراني با برخورداري از برتري و نو واردتازهشتيان نيز تغيير كرد. مسلمانان هاي زندگي زرتمحل
سياسي و نظامي خويش، در برگزيدن محيط زندگي خود در ايران از آزادي كامل برخوردار بودند. 

شهر و  ستيبايمبنابراين با مشخص شدن انتخاب آنان، زرتشتيان ناگزير از اتخّاذ دو رويكرد بودند. يا 
پذيرفتند. كه در صورت پذيرش با پيروان دين جديد را مي يستيزهم، و يا كردنديمديار خود را ترك 

ها را تهديد خواهد كرد. ، پايداري ديني آنشانشانيكهم، نفوذ روزافزون آيين نو در ميان ينينشهماين 
هايي در جغرافياي جمعيتي د، دگرگونيها پرداخته خواهد شاساساً در اثر برخي عوامل كه در ادامه به آن

بخشي از تحوّلات اجتماعي  ايران در قرون نخستين اسلامي پديد آمد. و اين تغييرات  عنوانبهزرتشتيان 
گيري دو نوع سكونتگاه اصلي و فرعي يا غيرمتمركز براي زرتشتيان در ايرانِ روزگار موجب شكل

  گشت. ادشدهي
  

  ايران نينش يزرتشتترين مناطق عمده
ي مذهبي، مورد توجّه هاي جغرافيايي، اقليمي و پيشينهاين مناطق به سبب برخورداري از ويژگي

پيروان دين زرتشت قرار گرفتند. دو ناحيه مهم يكي در شمال، و ديگري در جنوب ايران مأمن 
صاري از جنس ايالت شمالي با ح عنوانبهزرتشتياني شد كه حاضر به تغيير دين خود نبودند. طبرستان 

هاي انبوه آن، نزديك به دو قرن مقاومتي قابل توجهّ در برابر آيين جديد نمود. از هاي البرز و جنگلكوه
- طرفي اوضاع اقليمي و آب و هوايي آن مزيد بر علت گشت تا اعراب فاتح پس از هر بار گشودن بخش

راكه اقليم مرطوب طبرستان تضاد زيادي نتوانند مدت زيادي دوام بياورند. چ پربارانهايي از اين ايالت 
) ايالت ٥٣: ١، ج١٣٧٣؛ اشپولر،٥٠٢- ٥٠٤: ٢،ج١٣٥٦با سرزمين گرم و خشك عربستان داشت.(يعقوبي،

توانستند تا اوايل عهد عباسيان همچنان كيش  يمحلهاي طبرستان تحت حكمراني امراي خاندان
با  تيدرنها) و ١٥٦- ١٥٨: ١٣٦٣؛ مرعشي،١٨٣- ١٨٧: ١، ج١٣٢٠.(ابن اسفنديار،دارندنگهزرتشتي را زنده 

ي سوم هجري رواج ورود شيعيان زيدي به اين ناحيه ، آيين مسلماني از اواسط سده
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توان چنين استنباط كرد كه شرايط جغرافيايي و ) بر اين اساس مي٦٩٠: ٢،ج١٣٤٧يافت.(مسعودي،
سبب ورود دين اسلام را در مقايسه با  اقليمي طبرستان، روند تغييرات اجتماعي و مذهبي زرتشتيان به

  كرد.ديگر ايالات ايران كُندتر مي
، ايالت پارس بود. رفتيمدومين پايگاه زرتشتيان كه مركز اصلي آنان در جنوب ايران به شمار 

هاي تداوم حيات دين زرتشت در سده يدهندهنشانهاي روشن بسياري در اين ناحيه، وجود آتشكده
مركز فرمانروايي دو حكومت بزرگ ايران باستان ؛ يعني  عنوانبهبود. اين ايالت نخستين اسلامي 

اي عميق در هاي مختلف مذهبي احترام و ريشههخامنشيان و ساسانيان در ادوار پيش از اسلام ، از جنبه
 و رسميت يافتن سوكيسياسي پارس در دوران باستان از  تياهماعتقادات زرتشتيان داشت. بنابراين 

دين زرتشت در عهد ساساني به مركزيت پارس از سوي ديگر ، نقش مهمي در فزوني جمعيت 
توان گفت ايرانيان زرتشتي ، مي گريدانيببههاي نخستين اسلامي ايفا نمود. زرتشتيان اين ايالت در سده

-بنشمردند.(اهاي مذهبي خود برمياين ايالت را همچون پايگاهي براي پاسداشت آداب و آيين

اين عوامل موجب شد زرتشتيان از جمعيت نسبتاً  يمجموعه) ١١٢: ١٣٦٨؛ جيهاني،٤٣: ١٣٤٥حوقل،
ديني خويش را با محدوديت كمتري  ورسومآدابزيادي در ايالت پارس برخوردار باشند و از اين رهگذر 

عمل زرتشتيان  كه اين آزادي ياگونهبهخود در ساير ايالات ايران انجام دهند.  شانيكهمنسبت به 
هايشان به دنبال داشته نويسان مسلمان را در ميان نوشتهپارس ناخشنودي برخي جغرافي

 يتيبااهمهاي روشن و ) از طرفي وجود آتشكده٦٥٦: ٢،ج١٣٦١؛ مقدسي،١٢١: ١٣٦٨است.(اصطخري،
ن مراكز زرتشتيان در پيرامون اي شيازپشيبدر اين ايالت در طول قرون اوليه اسلامي باعث تجمع 

هاي پايگاهي در برابر هجمه مثابهبه) بنابراين ايالت پارس ١٢١و٩٧: ١٣٦٨شد.(اصطخري،مذهبي مي
-هاي اعراب مسلمان براي گرويدن ايرانيان به دين اسلام شمرده ميتلاش ژهيوبهعقيدتي اديان ديگر 

ديني در اين ايالت، از  تياقلترين گروه پرجمعيت عنوانبهتوان گفت زرتشتيان مي يرونيازاشد. 
ها و بسترهاي مذهبي و اجتماعي بيشتري براي حضور در اجتماع نسبت به ساير ايالات برخوردار فرصت

مذهبي، در جهت  –بودند. امري كه زمينه دستيابي بزرگان ديني آنان را به يك همبستگي اجتماعي 
  كرد.فراهم مي يتوجهقابلي در حال تحولّ ايران  به ميزان تداوم حيات ديني در جامعه
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  هاي غيرمتمركز  زرتشتيان در ايرانسكونتگاه
بودند. هر يك از  دادهيجاهاي مختلفي، ايرانيان زرتشتي را در خود ديگر ايالات ايران به نسبت

ها به دلايلي چون دوري يا نزديكي به مركز نظامي و حكومتي اسلامي، مناسبت با اوضاع اين ايالت
مورد  مرورزمانبهالجيشي و اقتصادي و... ، برخورداري از شرايط سوقنيعرب نشهاي رزميناقليمي س

هايي از توجّه مهاجران عرب مسلمان قرار گرفت. از طرفي با ورود پيروان آيين جديد به ايران، گروه
و از اين طريق  به دين اسلام درآمدند جيتدربهايرانيان اعم از زرتشتي و غير زرتشتي به صور گوناگون و 

  يافت.روز فزوني ميبهشمار جمعيت مسلمانان روز
پس از شكست ايرانيان در قادسيه ممكن گشت. اساساً  تيدرنهافتح عراق به دنبال نبردهايي چند، 

نظامي در بصره و - زرتشتيان عراق به سبب ورود سريع مسلمانان به اين ناحيه و تشكيل مراكز سياسي
قدرت نظامي ايرانيان  يختگيگسازهمديگر چون مسيحيان و نيز به دليل  يهاتياقلكوفه، و حضور 

؛ ٩٧- ٩٨: ١٣٦٨پس از نبرد قادسيه، توانايي خروج و شورش عليه حاكمان جديد را نداشتند.(جيهاني،
) بر اين اساس بايد گفت اگر از مسيرهاي وارد شدن دين ٣٤٤: ١، ج١٣٧٣، اشپولر،٤٥: ١٣٨١چوكسي،

نزديكي يك  هراندازهن روند گسترش آيين مسلماني را دنبال كنيم، مشاهده خواهيم نمود اسلام به ايرا
منطقه جغرافيايي به مركز حكومت اسلامي(عراق عرب) بيشتر باشد، ميزان نفوذ دين زرتشتي و ساير 

  اديان غير اسلامي كمتر است.
كاهش نهاد. از طرفي  در آذربايجان نيز جمعيت زرتشتيان از آغاز ورود سپاهيان عرب رو به

داد.  واردتازهجاي خود را به مسلمانان  جيتدربهگروهي ديگر از اهل ذمّه  عنوانبهجمعيت مسيحيان 
روستاها توسعه  يسوبههاي اهالي آذربايجان در دوران اُموي و عباسي از شهر روند تملّك زمين درواقع

ايالت و مسلمان شدن آنان، آداب و سُنن  با ورود تركان سلجوقي از شرق به اين تيدرنهايافت و 
- ١٨٦: ١٣٥٥؛ كسروي،٤٦١- ٤٦٤: ١٣٣٧رنگ شد.( بلاذري،كم شيازپشيبزندگي ايرانيان زرتشتي 

  )٤٧- ٤٨: ١٣٨١؛ چوكسي،٢١٣- ٢١٤و١٨٤
اما خوزستان به دليل برخورداري از موقعيت مرزي ميان اعراب و ايرانيان، سكونتگاهي مشترك 

ي، و نيز مسيحيان و يهوديان و حتي صابئين بود. لذا ورود مسلمانان عرب به اين براي اين دو گروه قوم
بايد گفت  درواقعمنطقه چندان واكنشي را در مقايسه با ورود آنان به ساير ايالات ايران به دنبال نداشت. 

رزي ، به تجارت و كشاوزيآممسالمتاز ديرباز اقوام و مذاهب گوناگون در اين ناحيه، ضمن زندگي 
) بنابراين در چنين نقطه جغرافيايي ٤٧: ١٣٨١؛ چوكسي،١٠٥- ١٠٧: ١٣٦٨.(جيهاني،پرداختنديم



  ١٩١  ياسلام هيدر قرون اوّل رانيا  انِيزرتشت ييايجغراف يعلل پراكندگ يبررس

 

 

هاي اقوام ديگر براي ساكنان چندان غيرمعمول نبود و اين خود عاملي مهم زبان يريكارگبهمشتركي 
ب مهاجرت آن ، كاهش جمعيت زرتشتيان به سب تبعبهدر سكونت روزافزون اعراب فاتح در خوزستان و 

  )٩٣: ١٣٨١؛ مفتخري،٦٢٠- ٦٢٤: ٢،ج١٣٦١و يا تغيير دين آنان بود.(مقدسي،
افزايش گستره جمعيتي مسلمانان با كاهش شمار زرتشتيان سيستان ، نسبتي مستقيم داشته است. 

 ژهيوبهشرايط تحوّلي سيستان نيز به ميزان نسبتاً زيادي مشابه اوضاع آذربايجان، غرب و  درواقع
آوري ماليات را مانند خوزستان و آذربايجان ، به بزرگان بود. در اين ايالت فاتحان در آغاز جمع خوزستان

نواحي  جانببهاز مراكز نظامي خود در زرنگ، بُست، فراه و...  جيتدربه ازآنپسو دهقانان واگذار كردند. 
 آمدوشديي بود كه به سبب ي مرزي جغرافياروستايي پيشروي كردند. سيستان نيز مانند خوزستان نقطه

حضور قومي  يرونيازاايرانيان، هنديان و تركان، حضور اقوام و اديان گوناگوني را تجربه كرده بود. 
رو شد، مخالف داشته در ايالات مركزي ايران با مخالفت روبه كهچنانآنتوانست جديد با آييني نو نمي

ز طرفي با استقرار خوارج در كنار ديگر مسلمانان ) ا٤٨- ٥٠: ١٣٨١؛ چوكسي،١٦٤: ١٣٦٨باشد.(جيهاني،
هاي شد. در اين ميان اعزام دستهبيشتر از زرتشتيان مي روزروزبهسيستان، جمعيت پيروان دين اسلام 

زرتشتياني  شيازپشيبنظامي از جانب دستگاه خلافت براي سركوب خوارج نيز عاملي مهم در انزواي 
- ١٧٣: ١٣١٤بودند.(تاريخ سيستان، زكردهيپرهاختلافات اين دو گروه  از مداخله در نيازاشيپبود كه 

) در باب چرايي دگرگوني جمعيتي ايالات مرزي مانند خوزستان، ٧٨- ٨٥: ١٣٧٠؛ باسورث،٨٢- ٩٣و ١٧٢
هاي اجتماعي و فرهنگي پذيريتوان گفت به دليل ادغامسيستان و آذربايجان از زرتشتي به مسلمان مي

هاي جمعيتي ديگر، روحيه تساهل در ميان آنان بيشتر از ساكنان ايالات ات با گروهساكنان اين ايال
مسير تقابل فكري  كمتر در يرونيازامركزي و نواحي سكونتي اصلي زرتشتيان(فارس و طبرستان) بود. 

  گرفتند. و ديني با مسلمانان قرار مي
در شهرهاي ري، قم و اصفهان تنها پس در ايالات مركزي ايران تعداد زرتشتيان بسيار بيشتر بود. 

؛ ٥١: ١٣٤٧؛ يعقوبي،٢٥٣- ٢٥٧: ١٣٥٣)، شمار مسلمانان افزايش يافت.(قمي،٤از اسكان قبايل عرب(
) تا قبل از آن در اين شهرها عمدتاً حاكم و محافظان شخصي او عرب بودند. امّا ٥٤٦: ١٣٣٧بلاذري،

در عهد  تيدرنهاار مسلمانان افزايش يافت. ري و با ورود روزافزون قبايل عرب مهاجر شم جيتدربه
منصور خليفه عباسي احيا و به يك شهر اسلامي تبديل شد. بنابراين جاي تعجب نيست كه در جريان 

، اتّحاد قبايل مهاجر عرب شديمتلقي  گذاربدعتشورش سندباد كه از جانب بزرگان دين زرتشتي يك 
) قم نيز با بُروز ٢٣٠- ٢٣١: ٢٥٣٧الملك طوسي، عامل مهمي در شكست اين شورش بود.(نظام 

با  جهيدرنتدر اختيار مسلمانان قرار گرفت.  جيتدربهو زرتشتيان بومي،  واردتازهدرگيري ميان اعراب 
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) ٢٥٣- ٢٥٧: ١٣٥٣استقرار مسلمانان در شهرها، زرتشتيان مجبور به اقامت در روستاها شدند.(قمي،
طق روستانشين مسلمان به شهر، به يك مركز اسلامي تبديل گشت. با الحاق منا مرورزمانبهاصفهان 

بود. با ورود مهاجران جديد برخي زرتشتيان از شهرها به  ادشدهياوضاع كرمان و يزد نيز مانند ايالات 
به هند مهاجرت  ازآنجاكرده و بعضي ديگر به خراسان، مكران و  مكاننقلروستاها 

در  كنندهنييتع) آنچه نقشي Choks,2006:333؛ ٥٤٦: ١٣٣٧،؛ بلاذري٥١: ١٣٤٧نمودند.(يعقوبي،
كاهش شمار زرتشتيان و افزايش تعداد مسلمانان در نواحي مركزي ايران داشت، مهاجرت و شهرنشيني 

، اعراب مهاجر با داشتن حق انتخاب محل سكونت، دو راه  گريدانيببهقبايل عرب مهاجر به ايران بود. 
را پيشِ روي  ينيگز هيحاشنت در كنار مسلمانان در شهرها و يا مهاجرت يا پذيرش دين اسلام و سكو

  گزيدند.دادند كه در اغلب موارد معتقدان به دين زرتشت روستانشيني را برميزرتشتيان قرار مي
خراسان به ميزان بسيار بيشتري در معرض تغييرات جمعيتي ناشي از ورود مسلمانان قرار داشت. 

ي نسبتاً مشابه اقليمي خراسان و سرزمين عربستان كه مناسب حال اعراب و شيوهعلاوه بر شرايط 
هاي تجاري و بازرگاني و نيز مهاجرت قبايل عرب براي معيشتي مبتني بر دامداري آنان بود، وجود راه

در افزايش روزافزون جمعيت مسلمانان و  مؤثر، از ديگر عوامل غنائمتداوم فتوحات و كسب زمين و 
) در ماوراءالنهر ٣٠- ٣١: ٤، ج١٣٨٥؛ فراي،٥٧٠- ٥٧١و٥٨٧: ١٣٣٧شمار زرتشتيان بود.(بلاذري، كاهش

ي شهرهاي اما مقاومت بيشتر از خراسان بود. شدّت عمل برخي سرداران مسلمان در نحوه اداره
ن و خودداري زرتشتيان از پذيرش مهمانان جديد از سوي ديگر، موجبات دوري اي سوكيماوراءالنهر از 

) بنابراين با فشار حكّام عرب، ٦١- ٦٦:  ١٣٦٣كرد. (نرشخي، دو گروه اجتماعي را از هم فراهم مي
در كنار اعراب  يستيزهمي شهرها را به دهقانان نيز مانند بسياري ديگر از زرتشتيان زندگي در حومه

توان گفت مي ادشدهي ) با توجهّ  به موارد٥٩: ١٣٨١، چوكسي،٦٠١: ١٣٣٧مسلمان ترجيح دادند.(بلاذري،
رويكرد روستانشيني و  يريگشكلهاي نخست هجري، سبب تغييرات و تحوّلات اجتماعي ايران در سده

  كوچ به مناطق پيراموني در بيشتر ايالات ايران از سوي زرتشتيان پايبند به اصل ديني خود گرديد. 
 

  ايران گيري جغرافياي زيستي زرتشتيانبر شكل مؤثرگونه شناسي عوامل 
  عوامل ديني و اعتقادي. ١

وابستگي دوسويه سازمان روحانيت زرتشتي و دستگاه سلطنتي ساسانيان تأثيري منفي در پايداري 
ي حمايتي دربار هاي نخستين اسلامي داشت. گسسته شدن حلقهديني و اجتماعي موبدان در ايرانِ سده

ان، تنها ماندن اين گروه مذهبي در ميان ساساني از طبقه روحانيت زرتشتي به سبب فتوحات مسلمان
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توان اقتصادي و  جهيدرنت) ١٣٧- ١٣٨: ١٣٤٥هاي جامعه را به دنبال داشت.(كريستين سن،ساير لايه
آن نيروي تبليغي موبدان روند كاهش روزافزوني را به خود ديد. در كنار اين عوامل، نهاد  تبعبهسياسي و 

 بينصيبها نيز از چنين روند نزولي ين زرتشتي يعني؛ آتشكدهو حفظ آثار و عقايد د ي اشاعهعمده
ورود  سوكي) از ١٨٧- ١٩٢: ١٣٤٥؛ كريستين سن،١٤٣: ١٣٦٨؛ جيهاني،٦٢٠: ٢،ج١٣٦١نماند.(مقدسي،

) و جذب ١٢١: ٤ق،ج١٤١٣مسلمانان به ايران و تلاش آنان براي گسترش دين اسلام(شيخ صدوق، 
وران و هايي از جامعه نظير پيشهز سوي ديگر گرويدن بخشپيروان ديگر اديان به دين خود و ا

هاي اجتماعي مانند كشاورزان، اشراف و واردان كه در مقايسه با ديگر گروهصنعتگران به آيين تازه
ي حيات اجتماعي و مذهبي را براي موبدان وابستگي كمتري به قواعد دين زرتشتي داشتند، عرصه

ها بسيار سخت نموده داشتن آتش آتشكدهروشن نگهموبدان زرتشتي در جهت حفظ و 
هاي بخش اعظمي از آتشكده جهيدرنت) Choks,2006: 328-329؛ ٣٢: ٤،ج١٣٨٥بود.(فراي،

؛ ابن ٤٣: ١٣٤٥رونق پيشين خود را از دست دادند. .(ابن حوقل، جيتدربهي چهارم هجري روشن تا سده
هايي كه زرتشتيان در اين ميان در ايالت )١٢١: ١٣٦٨؛ اصطخري،١٨٣- ١٨٧: ١،ج١٣٢٠اسفنديار،

ها به سبب رونق دين اسلام ، هاي اندك در آن سكونت داشتند، خاموشي آتشكدهجمعيت صورتبه
سرعت بيشتري داشت و اين خود عاملي مهم در كاهش شمار پيروان دين رسمي ايران باستان بود. تنها 

ها پرداخته به آن نيازاشيپغرافيايي و مذهبي كه هاي خاص جايالات پارس و طبرستان به سبب ويژگي
هايي نسبتاً زياد اصول و آثار ديني خود، جمعيت داشتننگهشد، توانستند براي مدّتي بيشتر از طريق زنده 

 را در خود حفظ نمايند .
هاي رهبران بود، تلاش مؤثراز ديگر عوامل مهم ديني كه در ساخت جغرافياي جمعيتي زرتشتيان 

هاي عقيدتي جديد و قديم بود. با توجّه به بي آنان در ايجاد يك هويت ديني مستقل در برابر هجمهمذه
 همآنو قسمت اعظم  دانستنديماينكه بيشترين اصول و عقايد دين زرتشت در عصر باستان را موبدان 

) ١١٤: ١٣٧٨،(نميرانيان،شديمهاي بعد منتقل شفاهي به نسل صورتبهنه به شكل مكتوب، بلكه 
هاي ها و پرسشبنابراين چنين رويكردي در دوران اسلامي موجب تضعيف اين دين در برابر كنجكاوي

هايي در اين زمينه و در جهت تثبيت عقايد فرَِق اسلامي شد. لذا جاي تعجب نيست كه تلاش زيشبهه آم
ي صورت گرفته عقايد و رفع شبهات ديني از سوي موبدان طراز اول زرتشتي در قرون نخستين اسلام

) اما ٧٤- ٧٦: ١٣٤٥موبدان، خط و زبان پهلوي بود.(كريستين سن، مورداستفادهاست. اساساً خط و زبان 
ي نوشتار عربي، زرتشتيان نيز ناگزير از آشنايي و با توجّه به نفوذ آيين جديد توسط اعراب و رواج شيوه

بودند. امّا بايد گفت اكثر جَدَلي خويش مياين خط و گفتار در مباحثات و مكاتبات  يريكارگبهاحياناً 
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خط اصلي يعني ؛ پهلوي و اوستايي بود. نمونه چنين مكتوباتي را  صورتبههاي آنان همچنان نوشته
و اميد اَشَوَهيشتان بزرگي چون موبد موبدان منوچهر هاي ديني موبدان ها و توصيهدر اندرزنامه توانيم

  )janos,2005: 293ست؛ : بي١٣٧٦مشاهده نمود.(اصفهاني،
ي هاي سرشناس فارس بود و مانند نياكان خويش ، رهبري جامعهحكيم منوچهر از خاندان

داشت. امّا آنچه سبب نوشته شدن كتاب  بر عهدهي سوم هجري ي دوم سدهزرتشتيان ايران را در نيمه
شكنانه برادرش اي سنّتهها توسط حكيم منوچهر گرديد، بُروز انديشهيا مجموعه نامه» هاناميك«

ميان دو برادر، زادسپَرَم،  و گفتگوچندين بار مكاتبه  باوجودزادسپَرَم، هيربَد سيرگان(سيرجان) بود. 
حكيم  يرونيازافشرد. همچنان بر عقايد جديد خود كه با اعتقادات زرتشتيان منافات داشت، پاي مي

ن ايران، ضمن رد عقايد زادسپَرَم، آنان را از اي در چندين نسخه به زرتشتيامنوچهر با نوشتن نامه
به خط پهلوي دارد كه » دادستان دينك«پذيرش افكار او بر حذر داشت. منوچهر همچنين كتابي با نام 

نمايانگر افول قدرت و «در آن به شرح و تبليغ آيين زرتشت پرداخته است. برخي معتقدند اين كتاب 
تين اسلامي است.(همان: چهارده) آنچه از چنين رويدادهايي هاي نخسدر سده» ثروت جوامع زرتشتي

برداشت نمود ، اين است كه ساخت هويتي زرتشتيان در جريان تغييرات روبه گسترش عقايد،  توانيم
هاي عقيدتي نسبتاً زيادي شده هاي اجتماعي و مذهبي ايران اسلامي دچار هجومساختارها و سازمان

ي موبدان، كوششي در جهت حفظِ ثبات و يكپارچگي و انسجام هويت ديني هاي هويتتلاش درواقعبود. 
هايي و گره تعهدات، چنين هويتي ناشي از گريدعبارتبهبود.  شانشانيكهمخود و  و همبستگي اجتماعي

ها، بود. بنابراين با به خطر افتادن اين گره شدهانتخابها را انتخاب كرده يا براي او بوده كه فرد آن
  .شدنديمي زرتشتيان دچار لغزش هويتي افراد جامعه تككت

از سوي مسلمانان عرب و نومسلمانان ايراني در برابر عقايدي  شدهمطرحهاي جديد افكار و پرسش
كه موبدان حامل و حافظ آن بودند، در روزگار ساسانيان به سبب حمايت قاطع دستگاه سلطنتي ساساني، 

هاي سوم و چهارم هجري كه از در سده ژهيوبهاما در قرون اسلامي  يافت.مجالي براي ظهور نمي
گيري و گسترش بودند و از ديگر سوي با تأسيس هاي گوناگون اسلامي در حال شكلفرقه سوكي

شد، تحقيق و ارزيابي عقايد ساير اديان به صورتي گسترده فراهم مي ينهيزممدارس ديني مسلمانان، 
ي پيشين خود در عصر پيش از اسلام بسنده توانست به همان شيوهي ديگر نميسازمان روحانيت زرتشت

پس از شكست نظامي در برابر اعراب مسلمان،  ژهيوبهديني خود  يهاهيمابنكند. بنابراين براي حفظ 
ي ديني زرتشتي را در دستور كار خويش ي فكري براي جلوگيري از زوال انديشهمقابله

، گريديعبارتبه) ١١٤: ١٣٧٨؛ نميرانيان،٢٨٦- ٢٨٧: ١٣٨٩فر: ؛ ايماني١٧: ١٣٧٦.(اصفهاني،قرارداد
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هاي سوم تا پنجم هجري ، تلاشي بود براي ترميم ساختار هويتي اي زرتشتيان در سدهرنسانس انديشه
ي جامعه مذهبي ايران هاي ديني جديدي كه پاي در عرصهعقايد ِبهدينان ايران باستان در برابر هويت

اشاره كرد كه با تسلّط بر  هيبوآلهاي ايراني نظير اده بودند. در اين ميان بايد به نقش برخي حكومتنه
تسامح آنان كه داراي شور و شوق جهاد نيز بودند، روحيه  تبارتركخلفاي عباسي و برخي عناصر نظامي 

تضعيف دستگاه  )٢٢٨- ٢٢٩: ١٣٦٣؛ فراي،٣٧٩: ١٣٧٥دادند.(كرمر،را در جامعه گسترش مي ييگرا
هاي ي فعاليت بيشتر گروهخلافت كه تمايل چنداني به حضور زرتشتيان در جامعه اسلامي نداشت، زمينه

  . كرديمهاي زرتشتي در سطوح مختلف مذهبي، فرهنگي و سياسي را فراهم 
توان گفت ورود دين اسلام به ايران در نقش يك متغير خارجي، نقشي آنچه گفته شد، مي بر اساس

يك پديده جمعي،  صورتبهدر دگرگوني ديني و اجتماعي زرتتشتيان داشت. اين دگرگوني  كنندهنييتع
هاي مختلف جامعه، ي پنجم هجري، ضمن گسترش دين اسلام در لايهساختاري، و مداوم تا پايان سده

  سبب كاهش شمار زرتشتيان و نهادهاي ديني و اجتماعي آنان نيز شد.
  
  هاي ايرانيان در تغييرات جمعيتي زرتشتياننقش قيام. ٢

بايست يكي مي ناچاربههاي دوم و سوم هجري، زرتشتيان هاي ايرانيان طي سدهجنبش يلالابهدر 
را در قبال جريانات ضد حكومت اسلامي  طرفانهيباز انواع رويكردهاي حمايتي، مخالفت جويانه و يا 

ها در فضاي اجتماعي و مذهبي ايران آن روزگار فتن هر يك از اين روش. البته در پيش گردنديگزيبرم
نمود. همچنين در ، بسيار مشكل ميگرفتيمزمان رنگ و بوي اسلامي بيشتري به خود  باگذشتكه 

هايي كه عليه هر ايالت و ناحيه جغرافيايي به دلايل گوناگون نگرش و گرايش زرتشتيان به شورش
  گرفت، متفاوت بود. حكومت اسلامي شكل مي

حكّام خليفه در نواحي مختلف بود. امّا حتّي  يشگيپستمها، ترين عوامل خروج و قياماز مهم
اجحاف كارگزاران دستگاه خلافت بر غيرمسلمانان نيز سبب آن نشد كه زرتشتيان براي حفظ 

زند. شدّت مخالفت ه.ق) برخي١٢٧(ديآفربهجمعيت در حال كاهش خود به پشتيباني از  يماندهيباق
هاي زرتشت را با دين اسلام از طريق حذف برخي كه تلفيق آموزه ديآفربههاي بزرگان زرتشتي با انديشه

كرد، به ميزاني بود كه موبدان خواهان پايان دادن به اين هاي زرتشتي دنبال ميبرخي آداب و آيين
د. لذا از ابومسلم خراساني، مباشر هاي سياسي و نظامي مسلمان شدنقدرت يلهيوسبهجريان انحرافي 

عباسيان درخواست ياري نمودند. ابومسلم نيز كه در حال فراهم نمودن مقدمات قيام بزرگ خود بود، با 
: ١٣٦٦ميل و رغبت چنين تقاضايي را پذيرفت و ميدان را از حضور يك مدّعي مهم خالي كرد.(ابن نديم،
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) بنابراين كّنش تاريخي مخالفت سران ٣٩: ١٣٤٧؛ خوارزمي،٢٢٦- ٢٢٨: ١،ج١٣٥٢؛ عوفي،٦١٤- ٦١٥
خود به وي، عاملي مهم  شانيكهمآفريد در قالب ممانعت آنان از پيوستن روحاني زرتشتي عليه قيام به

، بزرگان گريدعبارتبهدر ايجاد اعتماد نسبي دستگاه خلافت نسبت به جمعيت زرتشتيان خراسان بود. 
آفريد، تمامي جمعيت ر صورت همراهي برخي بهدينان با جنبش بهزرتشتي بيم اين را داشتند كه د

  و نابود شوند. شدهشناختهيك قشر اجتماعي ضد حكومت اسلامي  عنوانبهزرتشتيان 
ه.ق) كه با ادعّاي ادامه راه ابومسلم ١٣٧اما همراهي گروهي از زرتشتيان و شيعيان با سنباد(    

پس از شكست سنباد  ژهيوبهود، تا حدودي عرصه را بر زرتشتيان درصدد نابودي سُلطه اعراب بر ايران ب
) همچنين گروهي ٢٣٠- ٢٣١: ٢٥٣٧؛ نظام الملك طوسي، ٤٧١٥- ٤٧١٦: ١١،ج١٣٨٥تنگ كرد.(طبري،

از زرتشتيان سيستان، هرات و بادغيس كه هنوز شور مذهبي خود را حفظ كرده بودند، با حمايت از 
اين ناحيه جلب كردند. عاملي كه پس از  يسوبهكومت اسلامي را ه.ق) مجدداً توجّه ح١٥٠استادسيس(

زرتشتيان و  شيازپشيبشكست استادسيس باعث تسلّط روزافزون عاملان حكومت اسلامي و انزواي 
  )١٧٤: ١،ج١٣٢٠؛ ابن اسفنديار،٣٤٨٥- ٣٤٨٦و ٣٣٥١- ٣٣٥٢: ٧،ج١٣٨٣پيروان اديان ديگر شد.(ابن اثير،

با اعزام سپاهيان زيادي از سوي دستگاه خلافت سركوب شد، نخستين جنبش بزرگي كه     
؛ ٩٥-٩٧: ١٣٦٣ه.ق در بخارا و نواحي اطراف آن بود.( نرشخي،١٦٣شورش المقنع(نقابدار) به سال 

نيروهاي دستگاه خلافت در ساختارها و  شيازپشيب) نتيجه چنين رويدادي، چيرگي ٢٩٩: ١٣٣٩مستوفي،
؛ ٢٥٦٣- ٢٥٦٤: ٨، ج١٣٨٠قتصادي و مذهبي بود.(ابن اثير،هاي سياسي، اجتماعي، اسازمان

)تسلّطي كه ديگر حتّي براي زرتشتياني كه از ٢٢٩- ٢٣١: ١،ج١٣٥٢؛ عوفي،٢٨٢- ٢٨٣: ١٣٦٣گرديزي،
ها خودداري كرده بودند نيز مجالي براي ادامه يك زندگي مذهبي و اجتماعي آرام شركت در اين قيام

  باقي نگذاشت.
ي سوم هجري تأثير زوني شمار جمعيت مسلمانان در آذربايجان طي سدهامّا آنچه در ف    

ه.ق بود. نارضايتي مردم اين ناحيه از ١٩٢- ٢٢٢هاي در سال نيدخرمچشمگيري داشت، قيام بابك 
بن عين و مأمون ميان حاتم پسر هرثمه آمدهشيپبرداري بابك از اختلاف و بهره سوكيحكّام خليفه از 

سوي ديگر، باعث شد كه بابك با استفاده از موقعيت جغرافيايي آذربايجان كه  خليفه عباسي از
از همسايگي و حمايت روم شرقي نيز برخوردار باشد، پايه و اساس يك قيام اجتماعي، ملي  توانستيم

) ٣٩٨٢- ٣٩٨٥: ٩،ج١٣٨١؛ ابن اثير،٥٨٠٤- ٥٨١٠: ١٣،ج١٣٨٥نمايد.(طبري، يگذارهيپاو ضد عرب را 
اسلام آورده بود، سبب سرازير شدن سپاه اعراب مسلمان به  ظاهربهافشين بودايي كه  يلبطقدرتاما 

، ستنديزيمها هنوز هم زرتشتيان نسبتاً زيادي در ميان آن كهآنآذربايجان و اطاعت بيشترين اهالي 
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؛ ٤٦٨- ٤٦٩: ٢،ج١٣٤٧؛ مسعودي،٣٣٦: ١٣٦٥؛ مسعودي،٤٨٢- ٤٨٤: ٢،ج١٣٥٦گرديد. ( يعقوبي،
احساس خطر دستگاه خلافت از تكرار چنين قيامي باعث شد كه  درواقع) ١٥٦- ١٥٨: ١٣٥٥،كسروي

ي ي خود در سدهگيرانههمچون چيرگي گسترده و سخت شيازپشيبحكومت اسلامي به فكر تسلّط 
گيري و همچون ديگر نواحي موجبات گوشه بازهمنخستين اسلامي بر اين ايالت بيفتد. تسلّطي كه 

  آورد.ها و مناسبات اجتماعي زرتشتيان را فراهم ميتكاهش فعالي
قرباني رقابت افشين و عبدالله بن طاهر شد،  ينوعبهمازيار بن قارَن نومسلمان كه  يطلبتوسعه    

عاملي مهم در افزايش سلطه اعراب مسلمان بر ايالت طبرستان بود. اسلام آوردن مازيار و گزينش نام 
ش براي سُلطه بر سراسر طبرستان كه سبب بروز اختلاف با طاهريان و حكّام براي خود و نيز تلا محمد

) ٣١٨: ١٣٣٩؛ مستوفي،٥٠٢- ٥٠٤: ٢،ج١٣٥٦خليفه نيز گرديد، از علل مهم شكست مازيار بود.( يعقوبي،
، موقعيت اجتماعي وي دارنيزماز طرفي كوشش وي براي شوراندن كشاورزان و روستاييان عليه اشراف 

با شكست و اسارت در برابر  تيدرنها) ٢٠٨: ١،ج١٣٢٠تضعيف نمود. (ابن اسفنديار، شيازپشيبرا 
طاهريان و با اتهاماتي چون تلاش براي سرنگوني حكومت اسلامي در سامرا به ضرب تازيانه كشته شد. 

) بنابراين با كاهش قدرت خاندان ٤٠٢٩- ٤٠٣٨: ٩،ج١٣٨١؛ ابن اثير،٥٨٩٠- ٥٨٩٦: ١٣،ج١٣٨٥(طبري،
ي اعراب مسلمان بر شهرهاي طبرستان كه تا اين زمان جمعيت زيادي از زرتشتيان را در ، سلطهقارنَ
  بودند ، بيشتر از قبل شد. دادهيجاخود 

ي هاي ايرانيان در بازهها و شورشتوان چنين استنباط كرد كه جنبشمي شدهگفتهموارد  بنا بر
هاي اجتماعي و اقتصادي و يا ي قيامر زمرهي سوم هجري بيشتر دزماني قرن دوم تا اوايل سده

دين  ژهيوبهها كمتر رنگ و بوي ديني و مذهبي و بود. اين قيام زيستگانهيبهاي وطن خواهانه و شورش
، يا به حمايت دنديديمايران باستان يعني؛ زرتشت را داشتند. و در مواردي كه زرتشتيان را در كنار خود 

ساز حضور برخي از ايشان در يا شور مذهبي و تمايل عقيدتي زرتشتيان زمينه عددي افراد نياز داشتند و
هاي ايرانيان نمايد، تأثير قيامآنچه از ديدگاه اين پژوهش مهم مي يهرروبهشد. كنار شورش گران مي

عليه دستگاه خلافت بر ميزان آزادي اجتماعي زرتشتيان در فضاي در حال تغيير اجتماعي و مذهبي 
اي كه بستر پس از شكست هر قيام و كُشتار شمار نسبتاً زيادي در ناحيه سوكياست. از  ايران

شد و از سوي بر غيرمسلمانان زرتشتي تحميل مي ژهيوبهتر گيرانهجغرافيايي آن قيام بود، قوانيني سخت
 صورتبهديگر در صورت همراهي گروهي از زرتشتيان با قيام، واكنش حكومت بسيار شديدتر بوده و 

شد. درنتيجه اين مسلمانان عرب و يا ايرانيان نومسلمان بودند گر مي، اخراج از شهرها و... جلوهعامقتل
  .گرفتنديمكه به دنبال از ميان رفتن و يا مهاجرت اجباري زرتشتيان در محل زندگي آنان جاي 
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  . نقش عوامل اقتصادي ٣
يالت، عناصر تجارت و رونق اقتصادي نيز در كنار نيروهاي مهم سياسي و حكومتي در هر ا

گيري جغرافياي نسبتاً متفاوت جمعيتي در برخي نواحي بود. تغييرات اجتماعي محرّكي تأثيرگذار در شكل
حوزه جغرافيايي ايران اسلامي، سبب دگرگوني در نوع مناسبات تجاري، كارگزاران و صاحبان حرفه ، 

دار وظايفي چون انبارهاي هايي كه عهدهها نيز گرديد. ايالتنكاروا آمدوشدتجارت، كالاها و مسيرهاي 
هاي مهم تجاري و بارانداز كالاهاي صادراتي و وارداتي بودند، ظرفيت بسياري ي اتّصال راهگمرك، حلقه

پذيري موجب هاي بازرگاني اقوام و مذاهب گوناگون را دارا بودند. بنابراين چنين نقشدر پذيرش كاروان
شد. ارتباطي كه بيش از آنكه از جنبه ديني متأثّر ها و مذاهب گوناگون ميناسبات افراد با دينگسترش م

را  يربوميغتر اقوام چنين مناطقي راحت يرونيازاپذيرفت. باشد، از وجهه اقتصادي و تجاري تأثير مي
: ٢،ج١٣٦١سه(مقدسي،پارچه و اَلبَ  دادوستد ژهيوبهشدند. در خوزستان به سبب رونق تجارت پذيرا مي

بازرگانان  وآمدرفت) و نيز به سبب نزديكي به بندر مهم بصره، ٩٢: ١٣٦٨؛ اصطخري،٦٠٢- ٦٠٣
) درنتيجه مردم ١٧٨: ١،ج١٣٦١؛ مقدسي،١٠٥- ١٠٧: ١٣٦٨يهودي، مسيحي و عرب بسيار بود.(جيهاني،

 دادوستدعلاوه بر تجارت كالا، هاي اين بازرگانان داشتند. و از اين طريق اين ناحيه آشنايي نسبي با زبان
گرفت. اين شرايط فرهنگي و اقتصادي نقش مهمي در گسترش علم و فرهنگ و مذهب نيز صورت مي

بازرگانان زيادي كه هر گروه از آنان به يكي از  كهيطوربهروحيه تسامح ديني ساكنان ايالت نيز داشت. 
تفاوت انديشه ديني، با مسالمت در كنار  رغميلعاديان، زرتشت، يهود، مسيحيت و اسلام معتقد بودند، 

  و تجارت اشتغال داشتند. وكاركسبيكديگر به 
آذربايجان نيز به سبب حاصلخيزي زمين و داشتن نقش حلقه اتّصال ميان شرق و غرب راه     

. ابريشم، واسطه ورود و خروج كالاهايي چون جيوه، عسل، موم، پوست، ابريشم، پنبه، ميوه و... بود
هاي در افزايش روابط ميان گروه ينوعبههمچنين نزديكي اين ايالت به مرزهاي مسيحي نشين بيزانس 

؛ ١٥٨: ١٣٦٨نسبتاً زيادي داشت.(اصطخري، ريتأثقومي و مذهبي مانند زرتشتيان و مسيحيان 
با ) سيستان نيز به دليل همسايگي و ارتباطات تجاري ٢٢٧: ٢،ج١٣٧٣؛ اشپولر،٢٧١: ١٣٦٨ثعالبي،

هاي اجتماعي جديد داشت. هنديان و تركان و نواحي خراسان، ظرفيت زيادي در پذيرش گروه
مَعبَر رسيدن به آسياي مركزي و هند از اهميت فراواني  نيتربزرگ عنوانبهاين ايالت  گريديعبارتبه

و مناطق  دهادشيهاي ارتباطي شرق ايران با نواحي راه و كابلبرخوردار بود. شهرهاي بُست، غزنه 
هاي كتاني، كنف، هاي تجاري كالاهايي مانند انواع لباسخراسان و شمال ايران بودند. از اين گذرگاه
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- ابريشمي و همچنين حبوبات واردشده و در عوض اجناسي مانند انواع تجهيزات جنگي صادر مي

ه به چنين ) با توجّ ٨٢- ٨٣و٩٢- ٩٣و١٧٢- ١٧٣: ١٣١٤؛تاريخ سيستان،١٦٤و١٣١: ١٣٦٨شد.(جيهاني،
فرهنگي اين  يدهندهگسترشاي در ذيل عنوان رونق اقتصادي ممالك، نبايد نقش مناسبات گسترده

 درواقعدور داشت.  ازنظرهاي مسامحه جويانه مذهبي اين مناطق را روابط و نيز افزايش آگاهي و ديدگاه
هاي سخت شدن مخالفتغلبه محركّ تجارت با گذشت زمان باعث كمتر  براثرتسامح به وجود آمده 

ديگر نواحي كه  كهيدرصورت. ديگرديممذهبي ايرانيان زرتشتي اين نواحي در برابر ورود اعراب مهاجر 
كمتر محل دادوستدهاي بزرگ اقتصادي بودند مخالفت بيشتري با ورود بيگانگان با دين جديد از خود 

دانست، رت كه آن را برتر از كشاورزي ميدادند. از طرفي ديدگاه جامعه عرب نسبت به امر تجانشان مي
و مستعد بازرگاني و  پررونقعامل مهم ديگري در افزايش ميزان توجّه حكّام و قبايل عرب به نواحي 

) لذا هر CHOKSY,1998: 196-197؛ ٥٤: ١٣٦٤؛ بولت،٢٥- ٢٦: ١٣٧٩اقتصادي بود.(مفتخري،
گزيدند، ايرانيان زرتشتي ناگزير از واگذاري ميبر ادشدهيهاي نقطه جغرافيايي كه اعراب بر اساس ويژگي

جمعيت آن مناطق يا  مرورزمانبههاي بازرگاني آن ناحيه به آنان بودند. بنابراين امور اصلي شهرها و راه
گرفت. درنتيجه زرتشتيان پايبند به دين خود، شهرها با گرايش به آيين اسلام، رنگ و بوي مسلماني مي

  كردند.ت و داشتن آزادي بيشتر در انجام مراسم ديني خويش انتخاب ميروستاها را براي سكون
  

  هاي زرتشتيان ايرانتأثير مهاجرت قبايل عرب در تغيير سكونتگاه
اشكال مختلف جريان توطّن قبايل عرب مسلمان در ايران به برقراري ثبات نسبي و روزافزون 

ن انجاميد. اين دگرگوني جمعيتي علل هاي مهاجر نسبت به جمعيت زرتشتي ايراتسلط اين گروه
 اشارهنظامي و... داشت.از طرفي بايد به اين نكته نيز - مختلفي چون اقتصادي، اقليمي، معيشتي، سياسي

ضمن تأثيرگذاري بر سير حيات اجتماعي ايرانيان، به ميزان بسيار  تيدرنهاكرد كه قبايل مهاجر عرب 
هاي ثّر شدند. به علت نزديكي مناطق غرب ايران به پايگاهمتأ نيزمرانيابيشتري از فرهنگ و سُنَن 

اعراب براي  يهانيمهاجرنشنظامي اعراب و درنتيجه مراكز حكومتي آنان در عراق عرب، انتخاب 
مركز و  يسوبهگرفتن نبض اقتصادي و مالي آن نواحي  اريدر اختتسلّط فاتحان بر مناطق مفتوحه و 
هاي براي تصاحب هرچه بيشتر ثروت و تحت نفوذ درآوردن شريانشرق ايران سوق داده شد. تلاش 

: ١٣٥٣تجاري، موجب ورود اعراب مهاجر به شهرهايي چون قم، اصفهان، ري، نيشابور و... شد.(قمي،
) از طرفي تطابق شرايط اقليمي و معيشتي عرب با برخي نواحي ٤٤٩و٥٤٦: ١٣٣٧؛ بلاذري،٢٥٣- ٢٥٧
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؛ ٥٠- ٥١: ١٣٤٧نمود.(يعقوبي،تر ميضور اين ميهمانان جديد را محتملايران نظير خراسان و سيستان ح
-) از ديگر علل مهاجرت اعراب به ايران، تلاش حكومت براي سركوب شورش٣٠- ٣١: ٤،ج١٣٨٥فراي،

- بود كه منجر به گسيل نيروهاي جديدي از اعراب به ايران مي يهاخواهانهاي ضد عرب و آزادي 

؛ ابن ٩٥- ٩٧: ١٣٦٣؛ نرشخي،٣٣٥١- ٣٣٥٢: ٧،ج١٣٨٣؛ ابن اثير،٥٨٠٤- ٥٨١٠: ١٣،ج١٣٨٥شد.(طبري،
) همچنين برخي قبايل مخالف خلفا پس از ناكامي در رسيدن به اهداف خود ١٧٤: ١، ج١٣٢٠اسفنديار،

) ٢٥٣- ٢٥٧: ١٣٥٣شدند.(قمي،براي رهايي از انتقام دستگاه خلافت، ناگزير از روي آوردن به ايران مي
ايد به تبديل ايالات مرزي ايران نظير خراسان و سيستان توسط فاتحان عرب به در كنار اين عوامل ب

-) چنين پايگاه٢١٣- ٢١٤و١٨٤- ١٨٦: ١٣٥٥هايي براي ادامه روند فتوحات اشاره كرد.(كسروي،پايگاه

در پي كسب غنيمت داشت. با اين  حالنيدرعو معتقد به جهاد و  نفستازههايي مسلماً نياز به سربازان 
و حتّي نومسلمانان  واردتازهف بايد گفت برخوردهاي متفاوتي ميان ايرانيان زرتشتي و مسلمانان اوصا

گرفته است. در برخي موارد نظير آذربايجان مهاجران جديد با تسلّط بر منابع مالي و ايراني صورت مي
چون بخارا ، دادند. در نواحي ديگر همو محدوديت قرار مي تياقلسرزميني، ساكنان بومي را در 

 ييدرجا) و ٩٥- ٩٧: ١٣٦٣شد.(نرشخي،بر زرتشتيان تحميل مي واردتازهاجباري با اعراب  ينينشهم
اي عرب درآمده و زرتشتيان ناچار به اي به تصرّف قبيلهديگر پس از نبردي نسبتاً سخت شهر يا ناحيه

- سياسي يجنبه)از ٢٤٤- ٢٥٧: ١٣٥٣.(قمي،شدنديمي شهرها ترك شهر و اقامت در روستاها و حاشيه
مانند ديدگاه سرداران عرب نسبت به مناطق گشوده شده، نوع  ييهامؤلّفتوان با تأكيد بر نظامي نيز مي

فتح سرزمين به جنگ يا صلح، مناسبات ساكنان محلي با مسلمانان فاتح به چگونگي و چرايي روند 
  اي جديد پرداخت. تحوّلات اجتماعي، مذهبي و جغرافيايي زرتشتيان از زاويه

اي، به اطاعت ساكنان و پرداخت جزيه از سوي اهالي بسياري از سرداران پس از فتح شهر يا قصبه
دادند و تنها در مواردي كه مردم مخالف بودند ، تدابير ديگري مانند اسكان اعراب در ميان رضايت مي

به ثروت، شهرت، جهاد، و نيز  ميل نيبنيدرا) ٦١- ٦٦: ١٣٦٣انديشيدند.(نرشخي،ساكنان محلي مي
اي در تحريك فرماندهان به ادامه فتوحات، در چگونگي پراكنش زرتشتيان مؤثّر بود. هاي قبيلهرقابت

-) بنابراين ساكنان محلي بنابر شرايط به وجود آمده راه١/١٤٥: ١٣٨٣؛ وگليري،٣٧٠: ١٣٦٤(دينوري،

و ٤٦٩: ١٣٣٧برد و جنگ با مهاجمان(بلاذري،) ن٤٥١- ٤٥٢: ١٣٣٧هايي چون تسليم و مصالحه(بلاذري،
  )٢٥٣- ٢٥٧: ١٣٥٣كردند.(قمي،اي را انتخاب مي) و يا تسليم و مهاجرت به نواحي حاشيه٥٤٣- ٥٤٤

قابل تأمّل است. اساساً تمايل عرب به  مسئلهنوع معيشت مهاجران جديد نيز اين  نظرازنقطه
و گرايش زرتشتيان به  طرفكيازتجارت مندي از مزاياي آن نظير تجمّل و شهرنشيني و بهره
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-تر قبايل عرب به شهرها را فراهم ميكشاورزي و دامداري از طرف ديگر ، موجبات ورود هرچه راحت

آورد. از طرفي پيشه وران و صنعتگران شهري به سبب دستورات نسبتاً سخت دين زرتشت مبني بر عدم 
كيش خود ين خود نسبت به كشاورزان همو آتش، آمادگي بيشتري براي ترك د وخاكآبآلودن 

توان حضور اعراب مهاجر را بيشتر در مسير شهرهاي منتهي ) بنابراين مي٣٢: ٤، ج١٣٨٥داشتند.(فراي ،
هاي تجاري مشاهده كرد. اسكان قبايل عبدالقيس، حنيفه، خزاعه، تميم و ثقيف در اصفهان، به راه
جان، و قبايل عبدالقيس و ازد در فارس و نيز شمار فراوان ي بنوحارث در ري، حمدانيان در آذربايقبيله

قبايل عرب در خراسان همگي نشان از دقت نظر مسلمانان براي تثبيت حضور خود در ايران 
) حضوري كه علاوه بر در ١١٣: ١٣٤٥؛ ابن حوقل،٥٤٦: ١٣٣٧؛ بلاذري،٥٠- ٥١: ١٣٤٧دارد.(يعقوبي،

 - تغيير و تحوّلات اجتماعي بخشتداوماقتصادي همچنان اختيار گرفتن امتيازات سرزميني و فوايد 
  مذهبي در مناطق گشوده شده بود.

  
  نتيجه

هاي قرون اوليه اسلامي براي زرتشتيان دوران تحولّ مستمر در جهت تغيير ساختارها و سازمان
دن تغيير، و بر بوچون جامعيت دگرگوني، تداوم، زمان ييهامؤلفهاجتماعي و مذهبي بود. اين تغييرات با 

هاي ساختاري و نهادي؛ باعث شد زرتشتيان براي حفظ همبستگي اجتماعي و وجدان جمعي دگرگوني
هاي جمعيتي بخش اصلي گروه عنوانبهخود اقداماتي را در دستور كار خود قرار دهند. همچنين آنان 

داشت آئين و حفظ ساختار اهل كتاب در برابر روند اين تغييرات ناگزير از انجام كنش تاريخي براي پاس
مذهبي،  - هاي آنان در برابر تأثيرات اين تحولّ عميق اجتماعيهويتي خويش بودند. يكي از كُنش

هاي سكونتي پيروان دين زرتشت به صُوَر مختلف بود. اين تغييرات جغرافيايي در دگرگوني در حوزه
  . پذيرفتهاي سكونت زرتشتيان از چند عامل تأثير مينقاط و محل

در  توانيمهايي براي سكونت توسط آنان شد ، آنچه را كه بيشتر سبب انتخاب چنين مكان   
ي ديني و عناصر اعتقادي دين زرتشت براي پاسداشت دين خود در ميان جامعه يهامؤلفهعواملي چون 

  جديد و نومسلمان دانست. 
هايي از ليل همراهي گروههاي نخستين هجري به دهاي ايرانيان در سدههمچنين برخي قيام

ها به دين زرتشت مورد غضب زرتشتياني كه هنوز شور مذهبي داشتند با آنان و يا انتساب آن قيام
شدند. گرفت و به دنبال سركوب شورشيان، پيروان دين زرتشت نيز سركوب ميدستگاه خلافت قرار مي
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ها به جنگ يا صلح، و نيز نوع هاي سرداران فاتح عرب، و چگونگي گشايش سرزميناز طرفي نگرش
هاي جغرافيايي زرتشتيان در مناسبات ساكنان محلي با مسلمانان؛ همگي در چگونگي روند جابجايي

بود. و اين روند به افزوني جمعيت مسلمانان و كاسته شدن از شمار  مؤثرقرون نخستين اسلامي 
  شد.در مناطق شهري منجر مي ژهيوبهزرتشتيان 

تصادي و تجارت در مناطقي كه داراي استعداد بازرگاني بودند نيز باعث شد اعراب عامل رونق اق
ها و يا مناطق ديگر فاتح آن نواحي را براي سكونت و بازرگاني برگزينند. لذا زرتشتيان به حاشيه

  مهاجرت نمودند.
ون شهرها ها در شهرها و در برخي نواحي پيراماز طرفي ورود قبايل عرب به ايران و سكونت آن 

باعث شد زرتشتيان پايبند به دين خود براي حفظ عقايد مذهبي خويش، به مناطق ديگري مهاجرت 
 تياقلترين ترين و پرجمعيتاصلي عنوانبهنمايند. مجموع اين عوامل باعث شد پيروان دين زرتشت 

در ديگر ايالات اهل ذمّه در قرون نخستين اسلامي علاوه بر سكونت در دو ايالت طبرستان و فارس، 
  اي متوطّن شوند.پراكنده در مناطق حاشيه صورتبهايران 

  
  ها:يادداشت

انَّ الّذينَ آمَنُوا وَالَّذينَ هادُوا وَ الصابئينَ وَ النَصارَي وَ المَجُوسَ وَاّلذينَ اشَركُوا  اِنَّ اللهَ يُفصِلُ ﴿ - ١
اند و يهود و صابئين و نصاري و مجوس و مشركان، وردهمسلماً كساني كه ايمان آ: «﴾بيَنَهُم يَومَ القِيامَهِ

  )١٧حج/»( خداوند در ميان آنان روز قيامت داوري خواهد كرد.
)، كساني از اهل كتاب ( harbi)، در مقابل حربي (zemmi) يا ذمّي (zemmeاهل ذمّه (« - ٢

يه و خراج، در ذمّه ي يعني يهود و نصاري و صابئين و مجوس )هستند كه در مملكت اسلام با قبول جز
  )٣١٥: ١، ج١٣٤٥(مصاحب، ». شونديم) نيز خوانده moahed، و معاهد (انددرآمدهاهل اسلام 

، ٣٤٢: ١، ج١٣٧٣؛ اشپولر،٣٢- ٣٣: ٤، ج١٣٨٥؛ فراي،١٢٧ق: ١٣٠٢ر.ك : .(القاضي ابي يوسف، - ٣
 :)٣٨٠١٣٣٧بلاذري، 
يم و ثقيف در اصفهان.(ابن بنوحارث در ري، اشعريان در قم، عبدالقيس، خزاعه، تم- ٤
: ١٣٣٧؛ بلاذري،٥٠- ٥١: ١٣٤٧؛ يعقوبي،٢٥٣- ٢٥٧: ١٣٥٣؛  قمي،١١٣و ٧٥- ٧٦: ١٣٤٥حوقل،

  )١٣٠- ١٣١: ١٣٦٨؛ جيهاني،٤٤٩و٥٤٦
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